
پیش نویس برنامه ۲۵ساله همکاری میان ایران و چین این هفته به تصویب هیات دولت 

رسید و حسن روحانی، وزیر امور خارجه کشورمان را مامور پیشبرد این برنامه کرد، طبق 

این طرح به وزارت امور خارجه ماموریت داده شد طی مذاکرات نهایی با طرف چینی، 

براساس منافع متقابل بلندمدت، این برنامه را به امضای طرفین برساند. 

 تاکنون جزئیاتی از توافق جامع ایران و چین منتشر نشده، اما گفته می شود مذاکرات 

مقدماتی در جریان سفر سال ۹۷ هیاتی بلندپایه از ایران با حضور علی لاریجانی، 

محمدجواد ظریف، وزیر نفت و رئیس کل بانک مرکزی انجام شده بود. 

تارنمای پترولیوم اکونومیست چند ماه بعد مدعی شد در سفر وزیر امور خارجه ایران، 

تهران و پکن توافقی را که در سال ۲۰۱۶ به نام »مشارکت جامع استراتژیک چین و 

ایران« با رقم ۴۰۰ میلیارد دلار امضا کرده بودند، توسعه داده و بند های غیرعلنی به 

آن افزوده اند. 

در رابطه با برنامه ۲۵ساله برای همکاری های ایران و چین چند نکته قابل ذکر است 

ازجمله اینکه هنوز جزئیات پیش نویس این سند منتشر نشده و هنوز مشخص نیست 

چینی ها چه زمانی این سند را تصویب خواهند کرد و به همین جهت چشم انداز 

اجرایی آن مشخص نیست. 

»فرهیختگان« در گفت وگوی مشروح با سیدمحمدحسین ملائک، سفیر اسبق ایران 

در چین به تشریح ابعاد این توافق پرداخته است که در ادامه می آید. 

با توجه به مطرح شدن توافق 25 ساله با چین تحلیل شما از این توافق و جزئیات 
احتمالی آن چیست؟ به نظر شما در این پروژه چه پیشنهادهایی ازسوی ایران مطرح 

شود، با همراهی طرف چینی مواجه خواهیم شد؟
در سال ۲۰۱۵ وقتی رئیس جمهور چین به ایران آمد، پیشنهاد شد چارچوب روابط 

تعریف شود و براساس آن چارچوب روابط دو کشور شکل و شمایلی پیدا کند. دولت آن 

زمان متاسفانه چون احساس کرد گشایش های زیادی بعد از برجام به دست می آورد 

به این پیشنهاد توجه نکرد اما وقتی محدودیت های بین المللی مجددا شروع شد و 

دولت جمهوری اسلامی فهمید نمی تواند پیشنهادهای بین المللی را به راحتی نادیده 

بگیرد، دوباره به سراغ این توافق رفت. 

بنابراین براساس صحبت هایی که رئیس جمهور چین در آن زمان مطرح کرده بود، 

طرح جدیدی مطرح شد که سال گذشته آقای ظریف به پکن رفت و پیشنهاد جدید 

ایران را که کمی تغییر کرده و مطالب مربوط به ایران به آن اضافه شده بود، ارائه کرد. 

این اقدام در حالی بود که ایران می توانست این پیشنهاد را همان زمان بپذیرد. 

 چارچوب این توافق مبتنی بر چه اصول و جزئیاتی است؟ 
این که دوطرف سطح نظام های بین المللی را چطور می بینند، چطور با هم هماهنگ 

می شوند، چه اصولی باید بر آن حاکم باشد، منافع دو کشور چطور تعریف و تامین 

می شود و چه مواردی باعث حساسیت دو کشور است و باید از آن پرهیز شود به عنوان 

چارچوب توافق مطرح است. 

درخصوص بحث استفاده از دلار یا یوآن و موضوع نفت و گاز در این طرح چه 
توافقاتی مدنظر است؟ 

قضیه استفاده از یوآن )واحد پول چین( در روابط دوجانبه یعنی ارزهای متقابل در 

روابط دوجانبه به قبل از این جریان بازمی گردد، سازمان برنامه و بودجه، برنامه ای را 

مورد توجه قرار داد که از نوسانات دلار جلوگیری کند، از این رو قرار شد ارزهای محلی 

در روابط با کشورهایی که بیشترین تجارت را با آنها داریم مورد استفاده قرار گیرد. این 

از قبل هم بوده و ربطی به این توافق ندارد؛ البته در این توافق به این نکته توجه شده 

است، چراکه دلار برای ما، چینی ها، روس ها و هم برای پاکستان و عراق دردسرساز 

است و از این جهت ترجیح این است در کشور هایی که معاملات خوبی با هم دارند و 

این معاملات سطح مناسبی نیز دارد، به این نکته توجه شود. 

   آورده ایران در سطح بین المللی نفت است

درباره بحث خرید نفت و سرمایه گذاری در حوزه نفت و گاز چه پیشنهادهایی در 
توافق ایران و چین خواهد شد؟ 

آورده کشور ایران در سطح بین المللی چیزی جز نفت نیست؛ آورده ایران در سطح 

بین المللی تولید حدود ۵میلیون بشکه نفت است و هنوز نتوانسته ایم کشور خود را از 

کشور سکوهای نفتی خارج کنیم. 

اینکه می گوییم ۷۰-۶۰ درصد از بودجه های کشور از نفت است، یعنی آنچه داریم 

نفت است و کالاهایی همچون فرش، پسته، گلیم و... در رده های آخر قرار می گیرند. 

ما کشور تولید کننده مواد دارویی یا کشور ماشین سازی همانند آلمان یا کشور 

تولیدکننده نرم افزار در جهان همانند هندی ها نیستیم و آنچه می توانیم در جهان 

عرضه کنیم، نفت است. 

 

به نظر شما روابط دولت روحانی با چین چقدر روی این توافق اثرگذار است؟ 
به طور کلی نظام جمهوری اسـلامی ایران نشـان داده دارای یک ثبات فکری منظم 

از ابتدای انقلاب تاکنون نبوده اسـت؛ کشـورهای با حسـاب و کتاب اگر بخواهند با 

مـا ارتبـاط داشـته باشـند بایـد مفروضاتـی را درنظـر بگیرنـد اما فکر می کنـم در زمان 

آقـای روحانـی ایـن مفروضـات کمتـر مـورد توجـه بود به رغـم اینکه شـرایط بحرانی تر 

بوده اسـت. 

اگـر بـا برخـی مسـئولان صحبـت کنیـد می گویند در پنج سـال گذشـته بیـش از ۱۰ 

بـار بـه چیـن رفته انـد امـا اکنـون مـا به طور مثـال 3۰۰ بـار به چین رفتیـم درحالی که 

بحـث مـا سـفر بـه چین نیسـت بلکه بحث این اسـت که بایـد چارچوبی را مـورد توجه 

قـرار دهیـم کـه از اصالـت برخـوردار باشـد و در عیـن حـال بـه نوسـانات ارزی، جوی و 

سـماوی مربوط نباشد. 

   نوسان دولت روحانی در ارتباط با چین بیشتر از سایر دولت ها بود

با این تفاسیر ارزیابی شما از نوع عملکرد دولت روحانی با دولت چین چیست؟
به نظر بنده همه دولت ها بی ثبات بودند اما نوسان این دولت بیشتر بود. دولت 

احمدی نژاد هم همین وضعیت را داشت. هیچ تفکر درستی در این روابط نبوده است. 

البته تنها بحث دولت ها نیست، چراکه بخش روشنفکری، فرهیخته و دانشگاهی ما 

تحلیل درستی از سیاست جهانی و اینکه در چه نقطه ای از جهان قرار داریم و چه 

سیاستی را باید درنظر داشته باشیم، ندارد. 

سخنگوی وزارت بهداشت انتقادی را از دولت چین مطرح کرد اما شاهد بودیم 

روزنامه نگاران ما که نماینده منافع ملی کشور هستند به صورت دوقطبی به موافق و 

مخالف تقسیم شدند، لذا این نشان می دهد جامعه بلوغ کافی را ندارد. 

با این تفاسیر طرف چینی چقدر ریسک همکاری این توافق را می پذیرد؟ 
طبق این نوع رفتار متغیر دولت ها طرف چینی نیز در موضع محافظه کارانه قرار می گیرد، 

از این رو باید روی حداقل ها با آنها کار کنید که صدمه نبینید، چراکه اگر آنها ببینند چه 

اتفاقی می افتد ریسک های بالا را نمی پذیرند. البته آنها ریسک بسیار بالا با پاکستان 

را پذیرفتند درحالی که پاکستان جامعه عقب افتاده تری از ماست اما چون در بخش 

الیت و نخبگانی جامعه پاکستان نظریه کم وبیش واحدی حاکم است، آنها فهمیده اند 

منافع ملی شان چیست و چه کاری باید انجام دهند. 

با توجه به اینکه تحت فشار شدید تحریمی آمریکا هستیم، ممکن است این امر بتواند 
بستری برای دور زدن تحریم تلقی شود؟

خیر؛ این توافق ربطی به تحریم ها ندارد، چراکه چین تقریبا همه تحریم ها را اعمال 

می کند. 

بله، درست است چین به تمام تحریم ها تن داده اما این توافق به نوعی نقض کننده 
شاکله تحریم آمریکا همانند فرستادن نفتکش ها به ونزوئلاست. 

به هرحال اگر آنها اصولی در روابط پیدا کنند و بدانند ۱۰ سال رابطه ای با نوسان 

دو سه درصد خواهیم داشت، ممکن است کارهایی را انجام دهند و درواقع احتمال 

کمک کردن وجود دارد. 

  گفت وگو

سفیر اسبق ایران در چین در گفت وگو با »فرهیختگان«: 

دولت به امید برجام توافق با چین را نادیده گرفت
نوسانات سیاست خارجی را کنترل کنیم امکان همکاری با چین فراهم می شود
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علی جمشیدی
دبیرگروه سیاسی

سیاستسیاست
»فرهیختگان« فرامتن تصویب پیش نویس قرارداد 25 ساله میان ایران و چین

در هیات دولت را بررسی کرد

بازگشت به شرق
 در وقت های اضافه

ابتدای هفته گذشته خبری منتشر شد مبنی بر اینکه هیات دولت 

پیش نویس برنامه ای برای همکاری ۲۵ ساله میان ایران و چین را به 

تصویب رسانده و ازسوی حسن روحانی، شخص محمدجواد ظریف 

وزیر امور خارجه مسئول پیگیری و پیشبرد این برنامه شده است. 

در جلسه روز دوشنبه، رئیس جمهور دستور داد وزارت امور خارجه 

برگزاری مذاکرات نهایی با طرف چینی را براساس منافع متقابل 

و بلندمدت پیگیری کند و این برنامه را به امضای طرفین برساند. 

این اتفاق به عنوان یکی از تصمیمات قابل توجه در سیستم فکری 

و نظری دولت که اساسا طی سال های گذشته کاملا رو به غرب 

بوده شناسایی می شود و البته خیلی ها را امیدوار کرده تا درصورت 

تحقق بتواند به عنوان یک عامل موثر بر شکستن تحریم ها عمل 

کند و به نوعی قوی تر از آن چیزی که میان ایران و ونزوئلا درحال 

وقوع است، بتواند خنثی و بی اعتبارکننده فشار حداکثری باشد.

البته اصل چنین خبری نه اکنون که مربوط به حدودا ۹ ماه 

می شود، زمانی که پترولیوم اکونومیست وبگاه نه چندان معتبر 

انگلیسی از موافقتنامه ای تجاری و ۲۵ ساله میان ایران و چین 

خبر داده و ذیل آن ذکر کرده بود قرار است طرف چینی در ازای 

گرفتن امتیازات مهمی، مبلغی حدودا ۴۰۰ میلیارد دلاری در 

بخش انرژی و راه سازی ایران سرمایه گذاری کند، خبری که آن 

روزها خیلی جدی گرفته نشد هرچند با تایید و تکذیب هایی از 

جانب طرفین همراه بود. 

شهریورماه گذشته پس از انتشار مقاله یادشده در پترولیوم 

اکونومیست، شیرین هانتر از پژوهشگران مسائل ایران در دانشگاه 

جورج تاون واشنگتن، طی مقاله ای تلاش کرد بدون نام بردن 

از یک مقام ایرانی، توضیحات و جزئیات ارائه شده از جانب وی 

درخصوص این خبر را رسانه ای کند. بر همین اساس هانتر گفته 

بود چینی ها قرار است ۲۸۰ میلیارد دلار در حوزه نفت، گاز و 

پتروشیمی و ۱۲۰ میلیارد دلار هم در حوزه جاده و راه آهن طی 

۲۵ سال آینده در ایران سرمایه گذاری کنند. همچنین ایران در 

ازای این امتیاز حق رجحان در هر قرارداد جدید برای توسعه هر 

میدان نفتی جدید یا نیمه کاره و همچنین کلیه پروژه های صنعت 

پتروشیمی را دریافت کند. البته در آن خبر گفته شده بود قرار است 

پنج هزار تن از کارکنان امنیتی چین برای حفاظت از کارگران و 

متخصصان این کشور به ایران بیایند. 

   فرامتنی که فعلا مهم تر است

این خبرها در جریان بود ولی از شهریور گذشته تا به امروز که 

حدود ۹ ماه از انتشار آن می گذرد از طرفین خبری جدی تر و 

تکمیلی تر منتشر نشد و همه چیز مسکوت مانده بود تا همین هفته 

که پیش نویس طرح یادشده در هیات دولت به تصویب رسید. 

به این مساله البته باید یک نکته دیگر را هم اضافه کرد؛ اینکه 

محمدجواد ظریف همان سال ۹۸ و در واکنش به این خبر گفته 

بود صرفا این طرح از طرف ایران پیگیری شده و قرار است در 

جلساتی با طرف چینی طرح موضوع شده و مذاکرات مربوط به 

آن صورت پذیرد. چنانکه آن زمان همه این اخبار و واکنش ها از 

جانب مقامات رسمی، کارشناسان و برخی فعالان اقتصادی در 

تهران بیان شد و کمتر خبری از پکن درباره این اتفاق در رسانه ها 

به انتشار رسید که البته دلایل خاص خود را دارد که در ادامه 

توضیح خواهیم داد. 

 از آنجایی که مفهوم قراردادی ۲۵ ساله و رقمی معادل ۴۰۰ 

میلیارد دلار برای چین و بیشتر از آن برای ایران و حتی منطقه غرب 

آسیا بسیار مهم و قابل توجه است هربار که این موضوع به گونه ای 

رسانه ای شده، خیلی ها تلاش کردند به ارزیابی آن بپردازند و 

نتایج آن را بسنجند. البته این واکنش ها طبیعی است ولی آنچه 

مهم تر از جزئیات این ماجراست، پیش زمینه های لازم برای شکل 

گرفتن توافقی با ابعاد یادشده است، چیزی که به نظر می رسد فعلا 

فراهم نیست چراکه شکل گیری بستری مساعد برای اینکه چنین 

قرارداد مهمی میان تهران و پکن اولا روی کاغذ بیاید و ثانیا روی 

زمین عملیاتی شود، متفاوت از آن چیزی است که امروز برخی از 

رسانه ها مطرح می کنند، به عبارتی این موضوع فرامتنی دارد که 

ابتدا باید مورد بررسی قرار گیرد و بعدا با ذوق زدگی یا با نگاهی 

منتقدانه به جزئیات پرداخته شود. 

   روابط گذشته ایران و چین

چینی ها در دو دهه گذشته همواره روابط قابل توجه و پرحجمی 

با ایران داشته اند، البته پرحجم در قیاس با حجم اقتصاد ایران نه 

بزرگی اقتصاد چین. این همکاری البته وقتی بیشتر به چشم آمده 

و مورد بحث قرار گرفته که ایران در دوران تحریم به سر می برده و 

داشتن ارتباط با پکن مخصوصا فروش نفت خام و واردات مواد اولیه 

ارزشمندتر از هر زمان دیگری به تهران کمک کرده تا از تحریم ها 

عبور کند. این را همه در دوران تحریم های سال ۹۰ تا ۹۲ به خوبی 

دیدند. همین مساله هم باعث شده خیلی ها بگویند روابط ایران و 

چین روابطی استراتژیک است و حداقل برای ایران ارزشی فراتر از 

یک مراوده یا تجارت خارجی دارد. مشخصا زمانی که روابط تجاری 

ایران با روابط سیاسی پیوند می خورد و بعضا به یک همکاری در 

برخی سازمان های بین المللی می انجامند مثل آن چیزی که هفته 

گذشته در جریان برگزاری نشست شورای حکام آژانس بین المللی 

انرژی اتمی روی داد، روابط دوجانبه تهران-پکن قابل توجه تر از 

روابط ایران با دیگر کشورهای جهان می شود. در عین حال اما 

این کیفیت به معنای همیشگی بودن رابطه، استحکام و روبه رشد 

بودن آن نیست، برعکس تجربه نشان داده که بعضا حتی بیشتر 

مربوط به مقاطع خاصی است. 

   روحانی با روابط تهران-پکن چه کرد؟

با چند توضیح کوتاه مساله بیشتر روشن می شود. قدری به عقب 

برگردیم و از سال ۱3۹۲ روابط دو کشور را مجددا بررسی کنیم. 

با پیروزی حسن روحانی و تشکیل کابینه دولت یازدهم سردی 

قابل توجهی بر روابط سیاسی و اقتصادی دو کشور حاکم شد. 

پاستورنشینان از آنجایی که می خواستند اعتماد طرف های غربی 

را جلب کنند و البته امید زیادی هم به آن طرف میز مذاکرات 

داشتند، بخش عمده ای از همکاری های سیاسی و اقتصادی 

با طرف چینی را متوقف کردند و منتظر ماندند اروپایی ها و 

آمریکایی ها جایگزین آنها شوند. در آن روزها حسن روحانی با 

این عبارت که ما برای کارگران چینی شغل ایجاد کرده ایم و زنگنه 

با این استدلال که قراردادهای جدید یا همان IPC باید جایگزین 

مدل قبلی شود، بسیاری از مسیرهای همکاری ایران با چین 

ازجمله حضور آنها در میادین نفتی آزادگان شمالی و فاز دوم 

میدان یادآوران را مسدود و امکان همکاری با این شریک قدیمی 

را محدود کردند؛ اتفاقاتی که نقش به سزایی در دلسردی چینی ها 

از تداوم همکاری با تهران داشت. 

این البته همه ماجرا نیست چراکه مدتی بعد اتفاقات دیگری هم 

رخ داد که شرایط را بدتر کرد. بعد از امضای برجام و زمانی که 

کشورها امیدوار بودند بتوانند با ایران همکاری های موفقی را آغاز 

کنند، شی جین پینگ، رئیس جمهور چین ازجمله اولین افرادی 

بود که عازم تهران شد تا مذاکرات مهمی را با مقامات ایرانی داشته 

باشند. در این سفر دوروزه و پس از آنکه در روز اول مذاکرات مهمی 

آغاز شد، ناگهان مقامات بلندپایه ایران سرگرم تدارک سفر به اروپا 

شدند و رئیس جمهور چین با دلخوری تهران را ترک کرد، همان هم 

باعث شد روابط سردتر شود و حتی کار به جایی برسد که سه سال 

بعد و در زمستان ۹۷ که ایران وارد میدان مقابله با فشار حداکثری 

شده بود، به جای حسن روحانی، علی لاریجانی در راس هیاتی از 

کابینه دولت عازم پکن شد تا شاید مشکلات قدری مرتفع شود. 

 سومین توضیح در این زمینه شناخت خوب چینی ها از بدنه 

مدیریتی و کارشناسی برخی وزارتخانه های کشور است. آنها در این 

سال ها دیده اند که حتی با وجود موافقت های اولیه و امضای برخی 

قراردادها، موعد اجرا که فرا می رسد در تهران کار گره خورده و پیش 

نمی رود از این رو آنها تا زمانی که مطمئن نشوند در ایران مجریان 

مصممی در حال فعالیتند، آماده همکاری جدی نخواهند شد. 

   بازگشت دیرهنگام با مشکلات مضاعف 

اینکه اکنون و پس از مدت ها تلاش برای مذاکره با آمریکا، رفع 

تحریم و ماه ها امیدواری به راه اندازی اینستکس و... از جانب 

کشورهای اروپایی، پیش نویسی در هیات دولت مصوب شود و 

محمدجواد ظریف کسی که سابقه مشخص و ایده های معلومی 

در عرصه سیاست خارجی دارد، مسئول پیگیری این قرارداد 

بلندمدت شود هرچند شاید گویای این باشد که دولت از مسیر 

قبلی خود ناامید شده و حالا پس از گذشت هفت سال تلاش 

می کند دیگر مسیرها را هم امتحان کند تا شاید توان مضاعفی 

برای عبور از وضعیت کنونی به دست آورد، اما واقعیت این است 

که امروز قدری برای چنین کاری دیر شده است. 

 هر کارشناس و ناظری البته می تواند به مهم بودن اقدام دولت 

دوازدهم پی ببرد اما در سال هفتم و یک سال مانده به پایان 

دوره ریاست جمهوری علاوه بر اینکه قدری زمان دیر شده، اقدام 

مهم و قابل توجهی هم برای اعتماد سازی انجام نشده است لذا 

در یک سال پایانی خیلی ها می دانند که نمی توان اقدام و کار 

مهم و اساسی انجام داد و امیدوار بود که ظرف چندماه به تحول 

ویژه ای دست یافت. علاوه بر این البته نکته دیگری هم مفروض 

است که آن هم شرایط امروز دولت است. حسن روحانی هم 

به لحاظ اقتصادی و مدیریتی و هم به لحاظ بدنه اجتماعی امروز 

در شرایط نه چندان بسامانی قرار گرفته و لذا طرف های خارجی 

آنچنان نمی توانند امیدوار باشند که با وجود همکاری و همیاری 

این توافقات به نتیجه برسند. 

نکتـه آخـر امـا ماهیـت توافقـات و پروژه هایی اسـت کـه چینی ها 

می تواننـد در ایـران اجـرا کننـد، درواقـع زمانـی می تـوان بـه 

شـکل گیری یـک توافـق امیدوار بود که پروژه های انتخاب شـده، 

پروژه  هایـی سـودآور و تامین کننـده منافـع ملـی هـر دو کشـور 

باشـند؛ پروژه هـای مهـم و اساسـی که به واقع طـرف مقابل گمان 

نکنـد درگیـر مجموعـه ای از کارهـای سـطحی و زودگـذر شـده 

اسـت. بـرای مثـال چینی هـا پـروژه »یـک کمربنـد، یک جـاده« را 

در دسـت دارند و با پاکسـتانی ها مسـیر ترانزیتی بسـیار ارزشمند 

و پرهزینـه ای را بـرای اتصال اسـتان سـین کیانگ بـه آب های آزاد 

تعریـف کرده انـد. آنهـا بـا قراردادهایی سـنگین امیدوارند بتوانند 

به راحتی خود را از مسیر خشکی به غرب وصل کنند و انشعابات 

زیـادی را هـم محـض اطمینـان بـه جنـوب و آب هـای آزاد داشـته 

باشـند. علاوه بـر ایـن بـرای مـا هم خطـوط ترانزیـت و حمل ونقل 

ریلـی و جـاده ای به اضافـه خطـوط انتقـال نفـت و گاز به صـورت 

شـرقی- غربـی قابل توجـه و دارای ارزش بالایـی اسـت و از ایـن رو 

به نظـر می رسـد کـه اگر در چنین مسـیرهایی حرکت شـود زودتر 

موفقیت حاصل خواهد شـد. به صورت مشـخص اگر ایران بتواند 

پروژه انتقال انرژی از گوره به جاسـک و سـپس به گوادر را تکمیل 

کند، یکی از بزرگ ترین مسـیرهای ضدتحریم فعال خواهد شـد 

و بخـش مهمـی از مشـکلات درآمـدی کشـور مرتفـع می شـود. 

علاوه بـر اینکـه چینی هـا از نظـر امنیـت اقتصـادی بیشـتر از هـر 

زمـان دیگـری به ایران وابسـته می شـوند و این در روابط سیاسـی 

اهمیـت و کارکرد ویـژه ای دارد. 

   چه باید کرد

از این رو و با توصیفات یادشده باید گفت رسیدن به یک توافق ۲۵ 

ساله با ارزش ۴۰۰ میلیارد دلاری اساسا نیازمند تغییرات مهمی 

دولت است، به این صورت که چینی ها یا نمایندگان هر کشور 

دیگری که قرار است یا ممکن است طرف حساب ما باشند،  هم 

از لحاظ نظری و هم در عمل بدانند ما در تهران و دیگر شهرهای 

کشور آمادگی همکاری تمام قد برای عبور از وضعیت کنونی را 

داریم و بنا نیست مانند ادوار گذشته به صورت زیگزاگی، کم رمق 

و به عنوان یک مساله دست چندمی با آن برخورد شود. برای چنین 

اتفاقی البته یا باید در دولت و مهره های اصلی آن تغییرات ویژه ای 

صورت بگیرد، یا فردی در خارج از دولت مسئول پیگیری و انجام 

این کار شود یا نهایتا در انتظار بمانیم تا دولت تغییر کند و فضا 

برای کار مهیا و فراهم آید. 

@ f a r h i k h t e g a n d a i l y

مریم عاقلی
روزنامه نگار


